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رازی 

مدیرمسئول و سردبیر:
محمد دهقانی

مهر - 99 شماره هفتم

كتاب  چند  چاپ  اعتماد|  ـ  ابراهیم پور  ماهرخ 
خاطرات  و  خارجه  وزارت  شفاهي  تاریخ  درباره 
شد،  باعث  وزارتخانه  این  در  صدر  سیدمحمد 
البته  و  مهم  وزارتخانه  این  چون  و  چند  قدري 
دربیاید،  تحریر  رشته  به  محافظه كار  بسیار 
كتاب هایي كه به لحاظ بصري چندان مخاطب را 
ترغیب نمي كند كه كتاب ها را ورق بزند اما اگر به 
جزییات، حواشي و متن این وزارتخانه علاقه مند 
باشید حتما درصدد برمي آیید كه از لابه لاي این 
كتاب ها مطالبي را بخوانید و بعد دریابید كه چه 
خبر است! كتاب هایي كه چند سالي است سید 

به  كنوني  سیاستمدار  و  دیپلمات  صدر،  محمد 
نگارش درآورده است، بالا و پایین بسیاري دارد 
است،  توجه  قابل  اصلاحات  دوره  در  ویژه  به  و 
است  برخوردار  بسیاري  از حواشي  كه  مطالبي 
این دوره  بیان مطالب  البته صراحت صدر در  و 
جالب توجه است. صراحت و جسارتي كه باعث 
شد، من در مقابلش بنشینم و درباره خاطراتش 
اعتراف  باشم،  داشته  مصاحبه  چندین  او  با 
مصاحبه گر  یك  نه  نخست  جلسه  در  مي كنم 
شنیدن  این  در  و  بودم  شنونده  بیشتر  بلكه 
سخنان یك سیاستمدار درباره نحوه ورودش به 

با دولت محمدعلي رجایي،  سیاست، همراهي 
انقلاب  رفتار بني صدر، دانشگاه تهران در دوره 
شریعتي  علي  به  نگاهش  نحوه  همه  از  بیش  و 
از  برایم جالب و درخور تامل بود هر چند بیش 
آن خاطرات علي اكبر صالحي را تورق كرده بودم 
و نكات جالبي در این خاطرات توجهم را جلب 
خرازي  كمال  با  شفاهي  تاریخ  مصاحبه  و  كرد 
به  اما خاطرات صدر  نیز نكات درخوري داشت 
ویژه در بیان نكات صریح و انتقادي اش از دوره 
هاشمي رفسنجاني  علي اكبر  ریاست جمهوري 
و  توجه  قابل  خود  نوع  در  خاتمي  سیدمحمد  و 

روشنفكران انقلابی مديون شريعتی
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مطالعه است.

 

كودكي تان  و  تولد  صدر،  خانواده  درباره  قدري 
بگویید؟

از  چون  و  شدم  متولد  روحاني  خانواده  یك  در 
خانواده سوال كردید باید بگویم خانواده صدر در 
است. چرا چنین سخني  نمونه  كم  تاریخ شیعه 
مي گویم؟ اگر به قم رفته باشید در مسجد بالاسر 
قبر  یا چهار  در حرم حضرت معصومه )س( سه 
است كه از قدیم بوده، یكي از آنها، مزار پدربزرگ 
صدر،  سیدصدرالدین  العظمي  آیت الله  ما 
دیگري آیت الله العظمي شیخ عبدالكریم حائري 
كه پایه گذار حوزه علمیه قم است و بعدا پدربزرگ 
ما جانشین ایشان شد و سومي آیت الله العظمي 
خوانساري است. اگر نوشته هاي روي سنگ مزار 
آیت الله صدر را بخوانید، نوشته است: »با سي و 
دو پشت به امام موسي كاظم )ع( مي رسد و تمام 
این سي و دو نسل همه عالم و مجتهد بودند.« 
به این دلیل عرض كردم كه كم نمونه است. در 
انساب  سلسله  متخصصان  از  یكي  حاضر  حال 
شبیري زنجاني  العظمي  آیت الله  رجال،  علم  و 
در قم هستند كه ایشان شجره خانواده صدر را 
شجره  این  دنباله  بنده  بنابراین  مي كنند.  تایید 
ندارم.  را  ویژگي ها  این  از  هیچ كدام  اما  هستم 
صدر  سیدرضا  آیت الله  پدرم،  مي گویم  همیشه 
واقعا از علماي بزرگ بود. به طوري كه وقتي پدرم 
در  شبیري زنجاني  العظمي  آیت الله  كرد،  فوت 
است  سال   40 من  محمدآقا!  گفت:  جمله  یك 
كه هر روز عصر به بیروني خانه پدر شما مي آیم 
و اكنون فكر مي كنم آیا بعد از فوت ایشان فردي 
در قم یا جاهاي دیگر داریم كه بتواند جایگزین 
وجود  كسي  مي كنم  فكر  چه  هر  باشد؟  ایشان 
دلیل  كه  این  به  نه  بود؟  ندارد! حال چرا چنین 
بلكه  باشیم  نداشته  فقیه  دیگر  و  بود  فقیه  پدرم 
اسلامي  مختلف  علوم  در  استاد  صدر  سیدرضا 
بود. پدرم، فقیه، اصولي، استاد فلسفه و عرفان، 
شعر  اهل  قرآن،  مفسر  اسلام،  تاریخ  متخصص 
و شاعري بود، قلم بسیار عالي داشت، عربي را 
دلیل  این  به  لذا  مي كرد  صحبت  عربي  لهجه  با 
از  بعد  بود.  نمونه  كم  فردي  كه  كردم  عرض 
درگذشت پدرم، من و برادرانم افسوس مي خوریم 
كه نتوانستیم شجره روحاني را در خانواده ادامه 
هم  آن  كه  نشدیم  روحاني  هیچ كدام  و  دهیم 

دلایل خاص خودش را دارد.

خانواده  محیط  از  كه  تاثیراتي  و  مادرتان  از 
گرفتید، صحبت كنید؟

مادرم سواد نوشتن نداشت اما مي توانست قرآن 
و مفاتیح بخواند؛ با اینكه مدرسه نرفته بود و به 
آن معنا باسواد نبود. نكته جالبي كه باید درباره 
مادرم براي تان بگویم، مادري كه مدرسه نرفته به 

آنقدر  بود.  سیاستمدار  بانوي  یك  واقعي  معناي 
قشنگ مسائل را درك و تجزیه و تحلیل مي كرد كه 
عجیب و باور نكردني بود و حتي تا قبل از فوتش 
مي كردم،  فعالیت  سیاست  حوزه  در  كه  من  به 
قابل  توصیه هایش  واقعا  كه  داشت  توصیه هایي 
لحاظ  به  مادرم  تاثیر  مهم تر  نكته  بود.  استفاده 
مفاتیح  و  قرآن  با  بود،  من  بر  مذهبي  و  دیني 
و  قرآن  موقعي  كمتر  به طوري كه  داشت  انس 
در  شوخي  به  ما  مي افتاد.  دستش  از  مفاتیح 
خانواده مادرم را نخست وزیر صدا مي زدیم و بعد 
به حرف  آقاجون گوش  كه  هم مي گفتیم حیف 
اكنون  مي كرد،  گوش  اگر  نمي داد،  مادرجون 
بود  شده  تشیع  جهان  تقلید  مرجع  نخستین 
اما گوش نمي داد. برخي توصیه هاي مادرجون 
یادم است، بنا به روحیه خاصي كه پدرم داشت، 
لذا  نمي كرد.  پیدا  حضور  جایي  در  چندان 
هستید؟  آقایي  چه  شما  »آقا!  مي گفت:  مادرم 
به  در مجلس ختم هیچ  كس شركت نمي كنید! 
اشاره  نمي روید.«  عمومي  جلسات  از  هیچ كدام 
مادرم  اما  داشت  خاصي  روحیه  پدرم  كه  كردم 
شخصیت  یك  اینكه  براي  مي كرد  درك  خوب 
علمي و مجتهد در جامعه جا بیفتد باید یك سري 
بیشتر  پدرم  اما  بدهد.  انجام  اجتماعي  كارهاي 
توجه به بعد علمي داشت. در هر صورت هم پدر 
و هم مادر خیلي از ما بهتر بودند و ما نتوانستیم 

میراث آنها را آن طور كه باید حفظ كنیم.

چه سالي وارد دانشگاه تهران شدید و چرا رشته 
داروسازي را براي تحصیل انتخاب كردید؟

دانشگاه  داروسازي  دانشكده  وارد   49 سال 
كردم  انتخاب  را  داروسازي  چرا  اما  شدم  تهران 
پذیرش  از  قبل  دارد؛  داستاني  خودش  براي 
بعد  بودم  قم  ساكن  دهم  كلاس  تا  دانشگاه  در 
مسجد  اداره  و  آمدند  تهران  به  پدرم  اینكه  از 
گرفت  قرار  ایشان  اختیار  در  )ع(  حسین  امام 
را  و دوازده  یازده  تهران كلاس  در مدرسه علوي 
گذراندم و دیپلم را هم از این مدرسه گرفتم. در 
آقاي روزبه داشتیم  نام  به  مدرسه علوي مدیري 
عین  در  و  باسواد  بسیار  آدم  و  فیزیك  دبیر  كه 
بود.  كم نمونه اي  و  پاك  مومن،  آدم  بسیار  حال 
قیافه بسیار ساده اي داشت اما آدم خیلي بزرگي 
ریاضي  رشته  علوي  مدرسه  زمان  آن  در  بود. 
سال  نبود.  خبري  ادبي  از  و  داشت  طبیعي  و 
دیپلم  گرفتن  و  امتحانات  به  ماه  چند  كه  آخر 
مانده بود، آقاي روزبه با ما درباره انتخاب رشته 
دانش آموزان  به  و  مي كرد  صحبت  دانشگاهي 
رشته طبیعي  مي گفت از آنجا كه انتخاب نخست 
است،  پزشكي  تجربي،  رشته  دانشجویان  اغلب 
شما پزشكي را انتخاب نكنید و سراغ داروسازي 
بروید. به این علت كه در حال حاضر )سال 49( 
مسلمان  داریم،  مسلمان  پزشك  كافي  اندازه  به 
نه شناسنامه اي.  باشد  اینكه اسلامي  به معناي 
اما داروساز كم داریم، منظور داروسازي كه بعد 
اسلامي را هم دارا باشد ضمن اینكه داروسازي 

مي گفت  راست  یهودي هاست.  دست  مملكت 
شركت هایي كه در تولید و توزیع دارو فعال بودند 
در داخل بیشتر در دست یهودي ها و شركت هاي 
باید  شما  مي گفت  روزبه  آقاي  لذا  بود.  خارجي 
را  رشته  این  بتوانید  داروسازي  در  تحصیل  با 
دلیل  همین  به  دربیاورید.  یهودي ها  دست  از 
سیاسي  بعد  من  براي  داروسازي  رشته  انتخاب 
داروسازي  تا  رفتیم  دلیل  همین  به  داشت. 
صهیونیست ها  و  یهودي ها  دست  از  را  مملكت 

خارج كنیم.

دارد  این  از  حكایت  شما  رشته  انتخاب  شیوه 
و  بودید  سیاسي  فعال  دانشگاه  فضاي  در  كه 

ماجراهایي را رقم زدید؟

در  تحصیل  كردم،  اشاره  كه  عقبه اي  با  بله، 
به  ورود  از  بعد  كردم،  آغاز  را  داروسازي  رشته 
مملكت  داروسازي  تنها  نه  فهمیدم  دانشگاه 
مملكت  كل  بلكه  صهیونیست هاست  دست  در 
از  جدي  به طور  و  امریكاست  و  اسراییل  دست 
شدم.  سیاسي  فعالیت هاي  وارد  موقع  همان 
چند  هر  كنم،  تعریف  را  خاطره اي  بگذارید 
اسم  ندارد. شاید  داروسازي  دانشكده  به  ربطي 
یكي  باشید،  شنیده  را  حجازي  فخرالدین  آقاي 
آن  در  و  بود  مذهبي  قوي  بسیار  سخنرانان  از 
زمان تقریبا مدل جدیدي در سخنراني مذهبي 
حجازي  آقاي  با  من  داشت.  ارشاد  حسینیه  در 
رفیق بودم و وقتي سال 55 دكتراي داروسازي را 
گرفتم، یادم است كه آقاي حجازي را همراه یكي 
از دوستانم به نام دكتر شاهرودي در یك میهماني 
دیدم، او از ما سوال كرد كه درس تان تمام شده 
است؟ ما هم پاسخ مثبت دادیم و او در جملات 
قشنگي به ما گفت: اكنون شما دو دكتر داروساز 
هستید و من سخنران مذهبي هستم. اگر شما 
سخنران  من  و  بودید  بهایي  داروساز  دكتر  دو 
بهایي، مطمئنم توصیه اي كه مي خواهم به شما 
چون  اما  مي كردید؛  اجرا  را  آن  و  قبول  را  بكنم 
تصور  هستید،  مسلمان  هم  شما  و  مسلمانم 
نمي كنم توصیه من  را قبول كنید. اما به هر حال 
توصیه ام را مي گویم. ما استاني به نام كردستان 
دو  اكثرا سني هستند،  استان  این  در  كه  داریم 
شهر از این استان شیعه هستند كه یكي از این 
قرار  داروخانه  دو  قروه  در  است،  قروه  شهر  دو 
دارد كه هر دو داروخانه دكترهایش بهایي است 
از  را  داروهاي شان  مجبورند  قروه  شیعه  مردم  و 
مسوولیتي  تهران  در  شما  اگر  بگیرند.  بهایي ها 
بزنید.  داروخانه  آنجا  در  و  بروید  قروه  ندارید،به 
آن زمان ما هر دو تازه فارغ التحصیل شده بودیم 
از  پزشكي  علت  به  شاهرودي  دكتر  دوستم،  و 
سربازي  به  باید  من  و  بود  شده  معاف  سربازي 
سنندج  قروه  به  شاهرودي  دكتر  اما  مي رفتم. 

رفت و تاكنون در آنجاست.

بعد از فارغ التحصیلي به ساوه رفتید؟



موقع  آن  كه  را  طرح  شد،  تمام  كه  سربازي 
موقع  آن  گذراندم.  بود،  مركز  از  خارج 
داروخانه  تهران  در  مي توانست  داروسازي 
 داشته باشد یا پزشكي مطب بزند كه دو سال 
خارج از مركز خدمت كرده باشد. براي همین 
نخست به ساوه رفتم و مدتي ماندم، بعد از آن 
به قم رفتم تا طرحم تمام شود و بتوانم اجازه 

كار در تهران را بگیرم.

برگردید به زمان تحصیل و از فضاي دانشگاه 
بگویید؟ در دانشكده شما هم ردي از فعالیت 
فعالیت هاي  در  نقشي  شما  بود،  سیاسي 

سیاسي داشتید؟

داروسازي  دانشكده  وارد  كه   49 سال 
سیاسي  لحاظ  به  شدم  تهران  دانشگاه 
دانشكده ها  سایر  به  نسبت  ما  دانشكده 
ابتدا  آن موقع  فعالیتي نداشت در حالي كه 
پس  و  علوم  دانشكده  بعد  فني،  دانشكده 
سیاسي  لحاظ  به  پزشكي  دانشكده  آن  از 
فعال بودند ولي دانشكده ما به لحاظ محیط 
داشت  ویژگي  دو  اما  بود  كوچكي  دانشكده 
نبودند،  سیاسي  چندان  آن  دلیل  به  كه 
اینكه تعداد دانشجویان یهودي زیاد  نخست 
دانشجوي   8 ما  كلاس  در  كه  به طوري  بود 
این  و  داشت  وجود  یهودي  پسر  و  دختر 
علاقه  از  حاكي  كلاس  یك  در  یهودي  تعداد 
دیگر  نكته  بود.  داروسازي  به  یهودي ها  زیاد 
اینكه در دانشكده ما برخلاف دانشكده فني 
تعداد دخترها زیاد بود. به همین دلیل بعد از 
یك مدت كه كارهاي سیاسي را در دانشكده 
شروع كردیم و عمدتا مي خواستیم اعتصاب 
ما  با  دانشكده  دختران  ابتدا  بیندازیم،  راه 
همكاري نمي كردند و ما نمي توانستیم كاري 
صحبت  آنها  با  همین  براي  ببریم.  پیش  را 
زیرا  كنیم  سیاسي  كار  وارد  را  آنها  تا  كردیم 
اعتصاب شكن  نمي شدند،  همراه  ما  با  اگر 
براي  نمي رفت.  پیش  كارها  و  مي شدند 
همین باید براي فعالیت هاي سیاسي قدري 
مقدمه چیني كرد. بعد از مدتي فضا به شكلي 
از  یواشكي  اوقات  برخي  دختران  كه  شد 
اعتصابي  امروز  آقاي صدر!  من مي پرسیدند 
برویم!  كلاس  سر  مي توانیم  و  نیست  كار  در 
خودتان  مي گفتم  جواب  در  من  موقع  آن 
مي دانید اما ظاهرا كسي سر كلاس نمي رود. 
و  فعالیت داشت  آنجا ساواك هم  به هر حال 
باید مواظب نوع فعالیت خود باشیم.  ما هم 
دانشكده  سیاسي،  جو  دلیل  به  بنابراین 
آنكه  دیگر  نبود،  قوي   49 سال  داروسازي 
سال بالایي هاي ما هم اهل هیچ گونه فعالیت 
سیاسي  قدري  هم  اگر  نبودند.  سیاسي 
كمونیستي  و  چپي  افكار  اغلب  بودند، 
با دكتر شاهرودي  وقتي همراه  لذا  داشتند. 
داروسازي  دانشكده  وارد  و دكتر سیامك نژاد 
دانشجوهاي  نخستین  عنوان  به  شدیم 

كه  مي آمدیم  شمار  به  سیاسي  مذهبي 
و  كردیم  شروع  را  اسلامي  سیاسي  فعالیت 
گروهي  فعالیت هاي  دانشكده  در  مرور  به 
و  كوهنوردي  برنامه هاي  و  انداختیم  راه  را 
كتابخانه دانشجویي را بر پا كردیم و به سمت 
شكل دادن اعتصابات دانشجویي رفتیم و از 
سایر  سیاسي  مذهبي  دانشجویان  با  طرفي 
با  هم  بیشتر  و  گرفتیم  ارتباط  دانشكده ها 
انجمن اسلامي دانشكده فني كه در راس آن 
مرحوم مهندس جعفر علاقه مندان بود و پس 
از آن اداره كافه تریاي دانشكده را دانشجویان 
به عهده گرفتند. همچنین در سخنراني هاي 
جمله  از  دانشگاه  از  خارج  و  داخل  مذهبي 

حسینیه ارشاد شركت مي كردیم.

به  رفتید؟  ارشاد  حسینیه  به  زماني  چه 
سخنراني هاي علي شریعتي هم گوش كرده 

بودید؟

یك بار  روز   15 هر  هست  یادم  كه  جایي  تا 
در  هم  ما  داشت،  سخنراني  شریعتي  دكتر 
سخنراني ها شركت مي كردیم، از سوي دیگر 
مجاهدین خلق هم در دانشگاه خیلي فعال 
سطح  در  را  خودشان  اعلامیه هاي  و  بودند 
قبل  تا  ویژه  به  مي كردند  منتشر  دانشگاه ها 
ماركسیست  و  بدهند  گرایش  تغییر  آنكه  از 
شوند. تمام بچه مسلمان هاي فعال سیاسي 
مجاهدین  به  آنها  گرایش  تغییر  از  قبل  تا 
علاقه داشتند. البته بعد از اینكه ماركسیست 

شدند، داستان آنها متفاوت شد.

حسینیه  در  شریعتي  دكتر  سخنراني هاي  از 
ارشاد بگویید؟

افزایش  در  شریعتي  دكتر  سخنراني هاي 
موثر  بسیار  مسلمان ها  بچه  سیاسي  آگاهي 
در  بلكه  داخل  دانشگاه هاي  در  تنها  نه  بود 
دانشگاه هاي خارج از كشور و بر دانشجویان 
عضو انجمن اسلامي در اروپا و امریكا آنقدر 
شریعتي  دكتر  اگر  نظرم  به  كه  بود  اثرگذار 
امام  برداریم،    56 تا   49 سال  مقطع  از  را 
خمیني)ره( مي توانست انقلاب كند اما پس 
مسلمان  تحصیلكرده  روشنفكر  انقلاب  از 
اكثر قشر  به نظرم  بود.  اداره كشور كم  براي 
شریعتي  مدیون  مسلمان  انقلابي  روشنفكر 

هستند.

چرا چنین استنباطي از تاثیر سخنراني هاي 
شریعتي در میان قشر تحصیلكرده دارید؟

امام خمیني  وارد دانشگاه شدیم،  زماني كه 
چندان  دانشجویان  براي  دانشگاه  در  )ره( 
بچه  تغذیه  منبع  لذا  نبود.  شده  شناخته 
مسلمان هاي دانشگاهي دكتر شریعتي بود. 
فعالیت  با  شریعتي  دكتر  توسط  آنكه  از  بعد 

سیاسي و مذهبي آشنا مي شدند، بعد سراغ 
كتاب هاي آیت الله مرتضي مطهري و آیت الله 
بهشتي مي رفتند. در نتیجه تحصیلكرده هاي 
كار  نتیجه  عمدتا  انقلابي  سیاسي  مسلمان 
دكتر شریعتي بود. این نكته از مسائلي است 
كه كمتر به آن توجه شده است براي همین 
از  بخشي  بسا  چه  نبود،  شریعتي  دكتر  اگر 
بودند،  شده  ماركسیست  انقلابي،  نسل  این 
نفوذ  دانشگاه  در  لنینیسم  ماركسیسم-  زیرا 
دانشگاه  در  ما  وضع  این  داشت.  بسیاري 
كه  موسوي  میرحسین  مهندس  بود.  تهران 
دانشجو  ملي  دانشگاه  در   40 دهه  اوایل 
دانشگاه  از  تقلا  با  كه  كرد  تعریف  برایم  بود، 
مكان كوچكي گرفتیم كه تبدیل به نمازخانه 
جاي  انگار  كه  بخوانیم  نماز  بتوانیم  تا  كنیم 
نماز بخوانیم،  و وقتي مي رفتیم  بوده  پاییني 
ما  سر  بر  سنگ  قرطي ها  و  كمونیست ها 
مگر  كه  مي كردند  مسخره  را  ما  و  مي زدند 
و  دیني  كارهاي  این  جاي  آكادمیك  محیط 
فلان و … است! چنین فضایي در دانشگاه ها 
حاكم بود كه دكتر شریعتي فضا را تغییر داد. 
در این رابطه مثالي كه مي توانم بزنم مربوط 
براي  كه  روزي  نخستین  است،   49 سال  به 
ثبت نام به دانشگاه رفتم در دانشكده ما تنها 
یك دختر با چادر آمد كه همكلاس ما بود و 
یك هفته بعد از ثبت نام چادرش را برداشت. 
در واقع در كل دانشگاه تهران تنها یك دختر 
كه  بود  فني  دانشكده  در  اسلامي  حجاب  با 
ما  با  نسبتي  هیچ  اما  بود  صدر  فامیلش  نام 
مشغول  فني  دانشكده  در  اكنون  و  نداشت 
به تدریس است. لذا سال 49 تنها یك دختر 

باحجاب در دانشگاه تهران بود.

حسینیه  در  شریعتي  دكتر  كارهاي  نتیجه 
حجاب  نام  به  پدیده اي  ایجاد  باعث  ارشاد 
اسلامي شد؛ حجاب اسلامي كه هم پوشیده 
به  نبود.  چادر  پوشیدن  به  نیاز  هم  و  بود 
شكل  دانشگاه  در  اسلامي  حجاب  عبارتي 
اسلامي  انقلاب  جریان  در  بعدا  كه  گرفت 
دختر  براي  سمبلي  و  داشت  نقش  خیلي 
مي رفت  شمار  به  مسلمان  روشنفكر  انقلابي 
كه مي توانست در برابر دخترهاي ماركسیست 
و  مي دادند  مانور  هم  خیلي  كه  دانشگاه 
احساس فهم و روشنفكري مي كردند، درآید. 
احساس  آنها  برابر  در  گذشته  در  اگرچه 

كمبود مي كردند.

آن  ابتدا  شد،  باعث  شریعتي  دكتر  خلاصه 
دانشگاه هاي  در  ضددیني  و  غیردیني  جو 
داخل و خارج از كشور تغییر كند و نكته دیگر 
بچه  كه  شد  باعث  شریعتي  دكتر  بحث هاي 
ایدئولوژیك  بحث هاي  لحاظ  به  مسلمان ها 
ماركسیست ها  با  بتوانند  و  شوند  قوي  نیز 
تزي  ماركسیست ها  واقع  در  كنند.  بحث 
داشتند و آن تز؛ آموختن علم انقلاب از سوي 
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انقلابي ها بود زیرا انقلاب بدون علم انقلاب 
انجام نمي شود. آن موقع سوال كه مي كردید 
علم انقلاب چیست؟ مي گفتند ماركسیسم- 
ببینید  آموزش  و  بخوانید  باید  را  لنینیسم 
بتوانید  بعد  تا  كنید  درك  تئوري  لحاظ  به  و 
واقع  در  بشوید.  انقلابي  عملي  لحاظ  به 
یادگیري  لزوم  شریعتي  دكتر  سخنراني هاي 
اینكه  و  برد  بین  از  را  لنینیسم  ماركسیسم- 
لنینیست   – ماركسیست  بودن  انقلابي  لازمه 
باید انقلابي  شدن نیست بلكه بچه مسلمان 
یك  حتما  كه  نیست  نیازي  و  باشد  مبارز  و 
دیگر  نگاه  این  با  باشد.  ماركسیست  انقلابي 
نكته  تنها  نمي آوردند.  كم  بحث ها  در  حتي 
منفي در این مقطع زماني بود كه مجاهدین 
ضربه  مسلمان ها  بچه  و  شدند  ماركسیست 
مسلمان ها  بچه  از  تعدادي  و  خوردند  كاري 

ماركسیست شدند.

دانشگاه  در  شریعتي  تاثیر  به  صحبت ها  در 
بر  كه سخنان شریعتي  نقشي  كردید،  اشاره 
بسیاري از افراد موثر در انقلاب داشت. چرا 
به  انقلاب  از  بعد  تاثیرگذاري،  پررنگي  این  با 
نوعي سعي بر حاشیه راندن شریعتي شد؟ در 
حالي كه بعدا در خاطرات آیت الله خامنه اي 
و  شریعتي  با  نزدیكي  ارتباط  كه   خواندیم 

پدرش محمدتقي شریعتي داشتند؟

یك  شریعتي  كردید،  اشاره  كه  همان طور 
آیت الله  نزدیك  دوستان  از  و  دیني  روشنفكر 
خامنه اي بود و بنده هم جلسات زیادي با هر 
دو داشتم، یعني قبل از انقلاب جلساتي بود 
كه در آن دكتر علي شریعتي، شهید مرتضي 
آیت الله  و  حجازي  فخرالدین  آقاي  مطهري، 
این  در  هم  ما  كه  داشتند  حضور  خامنه اي 
در  نیز  جلسات  مي كردیم،  شركت  جلسات 
منازل افراد برگزار مي شد. در چندین جلسه 
دكتر  كه  كردم  مشاهده  داشتم،  شركت  كه 
شریعتي علاقه بیشتري به آیت الله خامنه اي 
یادم  كه  به طوري  مطهري.  آقاي  تا  داشت 
به  شروع  شریعتي  دكتر  جلسه  یك  در  است 
را  میكروفن  گفت:  آن  از  پس  كرد،  صحبت 
در اختیار فردي مي گذارم و شروع به تعریف 
كردند  تصور  همه  كه  كرد  شخصي  از  كردن 
مطهري  آقاي  اختیار  در  را  میكروفن  حالا 
آقاي  را در اختیار  اما میكروفن  قرار مي دهد 
خامنه اي گذاشت. ایشان هم خیلي به دكتر 
شریعتي علاقه مند بود و تصور مي كنم هنوز 
هم این علاقه مندي ادامه دارد. اما چرا پس از 
پیروزي انقلاب مسائلي درباره دكتر شریعتي 
دارد  انقلاب  از  قبل  در  ریشه  آمد،  وجود  به 
خوب  شریعتي  دكتر  با  سنتي  روحانیت  كه 
نبود و یك عده مي گفتند علي شریعتي سني 
است! بعضي هم مي گفتند یعني چه؟ كسي 
كه ریش مي تراشد و كراوات مي زند از اسلام 
دفاع كند. در هر صورت آنقدر جو علیه دكتر 

امام  باشید،  دیده  اگر  كه  بود  تند  شریعتي 
درباره  نجف  در  سخنراني  یك  خمیني)ره( 
به  شما  كه  چه  یعني  گفت  و  كرد  شریعتي 
است  انقلاب  ضرر  به  این  افتادید؟  هم  جان 
منسجم شوند  با هم  باید  و حوزه  دانشگاه  و 
و نباید دانشجویان تحصیلكرده مذهبي را از 
به  طوري  این  كنیم،  جدا  روحانیت  و  حوزه 
در  ویژگي  چنین  بنابراین  نمي رسیم.  جایي 
روحانیت  میان  در  دكتر شریعتي  با  مخالفت 
از  پس  حدي  تا  و  بود  انقلاب  از  قبل  سنتي 
انقلاب ادامه پیدا كرد. اگرچه در همان زمان 
دكتر  كمونیست  و  چپ  روشنفكرهاي  هم 
شریعتي را مي كوبیدند، یادم است كه قبل از 
كتاب  ماركسیست  جامعه شناس  یك  انقلاب 
مفصلي بر ضد دكتر شریعتي نوشت، بالاخره 
از وجود دكتر شریعتي رنج مي بردند كه  آنها 
اما  بود.  آنها  از  انقلابي  جو  گرفتن  حال  در 
سال  هشت  هفت،  است،  تاسف  باعث  آنچه 
افراد  از  یك سري  آرام آرام  انقلاب،  از  پس 
روشنفكر مذهبي نیز شروع به كوبیدن دكتر 
شریعتي كردند با این ادعا كه دكتر شریعتي 
دین را ایدئولوژیك كرد و غیره. در هر صورت 
دانشگاه هاي  در  شریعتي  دكتر  كه  نقشي 
ایران و دانشجویان مقیم در اروپا و امریكا قبل 
و بعد از انقلاب داشت، باعث شد كه انقلاب 
مسلمان  تحصیلكرده  مدیران  و  شود  پیروز 
كنند،  اداره  را  مملكت  بتوانند  كه  روشنفكر 

افزایش یابند.

چه  تا  و  داشتید  مجاهدین  با  ارتباطي  چه 
مشاهده  نزدیك  از  را  آنها  تحولات  اندازه 

كردید؟

علوي  مدرسه  در  من  گفتم  كه  همان طور 
فعال  گروه  دو  مدرسه  این  در  كردم  تحصیل 
بودند، یكي مجاهدین خلق و دیگري انجمن 
حجتیه بود كه هر دو از دانش آموزان مدرسه 
شد،  مشخص  بعدها  مي كردند.  عضوگیري 
نفوذ  نیز  حجتیه  انجمن  در  خلق  مجاهدین 
بچه هاي  از  بسیاري  متاسفانه  داشتند. 
آنها  از  مدرسه علوي مجاهد شدند، تعدادي 
دكتر  وقتي  شدند.  كافر  و  گرویدند  پیكار  به 
كمال خرازي را كه تحصیلكرده مدرسه علوي 
بزرگ تر  از من  )اما هفت، هشت سال  است، 
به  كردم  ملاقات  جراحي  یك  از  است(پس 
را  نكته اي  است،  لازم  گفتم  ایشان  همسر 
درباره خودم و دكتر خرازي براي شما بگویم، 
مساله دارترین  كم  و  سالم ترین  ایشان،  و  من 
هستیم.  علوي  مدرسه  فارغ التحصیلان 
اینكه  براي  گفتم  چرا؟  پرسید:  همسرشان 
یا  علوي  مدرسه  فارغ التحصیلان  از  بعضي 
مجاهدین  به  یا  شدند  حجتیه  انجمن  عضو 
قرطي!  یا  شدند  كافر  و  پیكاري  یا  پیوستند 
براي  دارم.  نمونه  هم  موارد  این  همه  براي 
نه  نه حجتیه،  بودیم  ما گروهي  همین گفتم 

به  و  شدیم  قرطي  نه  و  پیكاري  نه  مجاهد، 
انقلاب  در خدمت  اكنون  و  پیوستیم  انقلاب 
هستیم. یكي دیگر از فارغ التحصیلان مدرسه 
علوي كه یك سال مانده به انقلاب با او تماس 
از  پس  كه  بود  حیاتي  محمد  كردیم،  برقرار 
برقرار  ارتباط  او  با  توانستیم  زندان  از  آزادي 
پدرم،  كه  كردم  اشاره  آن  از  قبل  اما  كنیم. 
امام جماعت مسجد میدان امام حسین )ع( 
بودند. در واقع مسجد را یك سري بازاري هاي 
یكي  فرزند  كه  مي كردند  اداره  محل  همان 
اكبري آهنگر  محمدحسین  بازاري ها  این  از 
با  من  ارتباط  نخستین  بود.  مجاهدین  جزو 

مجاهدین از طریق اكبري آهنگر بود.

روي  مخفي  زندگي  به  من  داشت،  اصرار  او 
علت  این  به  نپذیرفتم  موقع  هیچ  كه  بیاورم 
قطع  بیرون  با  ارتباطم  نداشتم  تمایل  كه 
شود. اما در واقع چون در خانواده اي مذهبي 
مذهبي  اطلاعات  كردم،  پیدا  نمو  و  رشد 
خوبي داشتم، از همان ابتدا متوجه شدم كه 
مجاهدین به لحاظ ایدئولوژیك مشكل دارند و 
مسلمان خالص نیستند و افكار ماركسیستي 
چریك هاي  مرعوب  و  بود  كرده  نفوذ  آنها  در 
در  بودند.  ماركسیست ها  و  خلق  فداییان 
بودند  مسلمان  بعد  انقلابي،  ابتدا  آنها  واقع 
اما  بود  التقاطي  آنها  ایدئولوژي  واقعا  و 
كاري  و  مبارزه  شاه  با  مي خواستیم  ما  چون 
مي كردیم  كار  آنها  با  كنیم  انقلاب  براي 
ایدئولوژي  صددرصد  به طور  هیچ گاه  اما 
مجاهدین  مثال  براي  نپذیرفتیم.  را  آنها 
آنها  از  یكي  كه  داشتند  كتاب  چندین  خلق 
نام  به  فردي  قلم  به  زبان ساده«  به  »اقتصاد 
را  كتاب  وقتي  بود.  عسگري زاده  محمود 
مي خواندید، متوجه مي شدید كه آنچه درباره 
اقتصاد  صددرصد  آمده،  كتاب  در  اقتصاد 
آن حتي  تمام مطالب  در  و  بود  ماركسیستي 
نداشت.  وجود  اسلامي  اقتصاد  هم  ذره  یك 
یك بار این مطلب را به محمد حیاتي گفتم، 
آن زمان عسگري زاده اعدام شده بود درباره 
متشكرم.  خیلي  آن  مولف  از  گفتم  كتاب 
حیاتي گفت چطور؟ گفتم من خیلي دوست 
چیست  ماركسیستي  اقتصاد  دریابم  داشتم 
بخوري  درد  به  كتاب  اما  كنم  درك  را  آن  و 
»اقتصاد  كتاب  خواندن  با  نمي كردم.  پیدا 
اقتصاد  كه  فهمیدم  قشنگ  ساده«  زبان  به 
شنیدن  از  حیاتي  چیست.  ماركسیستي 
یعني  گفت  و  شد  ناراحت  خیلي  حرف هایم 
است؟  ماركسیستي  ما  اقتصاد  مي گویي  تو 
ماركسیسم  خود  كتاب  این  اصلا  بله،  گفتم 
است و از اسلام هیچ چیز در آن وجود ندارد. 
بنابراین اگرچه آنها مبارزه مسلحانه مي كردند 
علیه  مسلحانه  مبارزه  به  موقع  آن  هم  من  و 
شاه معتقد بودم با آنها ارتباط داشتم اما هیچ 
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